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یادداشت خبر

دست نوشته های زندانی
 بند ۲ مشاوره

الهام.ن: «قرار اســت روزهای شنبه به صورت  �
هفتگی، دست نوشته های الهام را بخوانیم که پنج 
سال به جرم قتل در زندان بوده و امروز خاطراتش 

را به صورت به هم پیوسته برای ما می نویسد».
روزهــای اول ورودی به ســالن چقدر ســخت 
بود. همه جــوری نگاهت می کنند. بعضی ها از ته 
دلشون برات دلســوزی می کنن، ببینن گیجی بهت 
لباس میدن، قاشــق، لیوان، بشــقاب یــا هر چیزی 
که بتونه کمکــت بکنه تا چنــد روزی خودتو پیدا 
بکنــی. ولی امان از بعضــی از آدما که فقط دنبال 
پرسش و پاســخ هستن؛ هی ازت ســؤال می کنن 
جرمت چیه؟ چند ســالته؟ از کی دستگیر شدی؟ 
ازدواج کردی؟ بچــه داری؟ خلاصه انگار که یک 
فیلم رو دارن نقد می کنن. کلی هم خوشــحالن از 
اینکه بهت نزدیک میشــن و از همــه ماجرا باخبر. 
خانمــی تقریبــا ۳۷ ســاله از روز اول نظرمــو به 
خــودش جلب کرد. ســبزه بود و خوشــگل. همه 
سالن می شناختنش. هرجا که می رفت کلی بهش 
احترام می گذاشــتن؛ واقعا هم زن خیلی محترمی 
بود. همه بهش می گفتــن فاطمه جون. من کابین 
آخری دم ســالن نمازخانه بودم، اون کابینه دوم از 
در ورودی. خیلی با هم فاصله داشــتیم. گه گداری 
از جلوی در کابینش که رد می شــدم، با سر بهش 
سلام می کردم، اونم هر دفعه بلند می گفت سلام 
دختر ســبزه من. نمی دونســتم چرا ولی همیشــه 
بهم می گفت دختر ســبزه من. تقریبا سه ماهی از 
ورودیم به اون ســالن گذشته بود که یک روز دیدم 
فاطمه جــون صدام کرد که وســایلتو جمع کن بیا 
کابین من. گفتم نمی شــه که بایــد اول از وکیل بند 
اجــازه بگیرم. گفت من اجازه تو گرفتم، بهت میگم 
جمع کن بیا کابین من. خودش کمکم کرد. خودش 
تخت یک بود. من تخت بالای ســرش یعنی طبقه 
دو وســایلمو چیدم. خودش کمکم کرد وسایلمو 
جابه جا کردم. با بچه هایی که توی کابینش بودن، 
آشــنام کرد. بهم گفت اینجا راحت باش، هر کاری 
هم داشته باشــی حتما به خودم بگو. چند ماهی 
گذشــت. رابطه مون خیلی گرم و صمیمی شــده 
بود، حتی بهش می گفتم مامان فاطمه. به جز من 
هیچ کس حق نداره بهش بگه مامان. همه بهش 
می گفتن فاطمه جون. بهم می گفت رنگ چشمات 
رنگ چشــمای دخترمه. هیچ وقت به خودم اجازه 
ندادم ازش سؤال کنم داستان اینکه اینجایی چیه، 
ولی از بیشتر بچه ها شنیده بودم جرمش قتل عمده 
و حکمش قصاص نفســه و الان ۹ساله زندانه. یه 
شــب با بقیه شب ها فرق داشت. حالش انگار زیاد 
میــزون  نبود. بچه هــا حرف مــی زدن، می خندید، 
ولی خنده هاش ســرد و بی روح بــود. معلوم بود 
حواسش کاملا جای دیگه ایه. بهش گفتم ردیفی، 
چیزی شــده، کاری از دســتم برمیــاد؟ با علامت 
ســر بهم گفتن نه. خیلــی نگرانش بــودم، واقعا 
زن مهربونی بــود. هیچ ملاقاتی ای هم نداشــت. 
گه گداری شــاید در مــاه چند بار مــادرش می آمد 
ملاقــات. خیلی زن آرومی بود و دوست داشــتنی. 
همه دوستش داشتن. طبق معمول با صدای بلند 
و وحشــتناک موزیکی که از بلندگوی سالن پخش 
می شد، یهو از خواب پریدم. واقعا این دیگه آخرش 
بود این جوری از خواب بپری. یه صدای وحشتناک 
بلند که ویزویز هم می کرد؛ بلندگوشون آخه خراب 
بــود. آمار بود. یــه صف طولانی برای شــمارش. 
روزی دو بار می شــمردنمون. باید به صف طولانی 
می ایستادیم تا شمارش بشیم. وسط آمار بودیم که 
از بلندگــو صدا کردن فاطمه ...  با حجاب دادیاری. 
همه میخکوب شــدن. یعنی چی شــده صبح به 
ایــن زودی، اونم دادیاری؟ خدایــا امروز رو به خیر 
بگذرون. ســریع فاطمه صورتشــو شست. داشت 
لباسشــو می پوشــید، چادرشو ســرش می کرد که 
سمتش رفتم و گفتم زودی به من خبر بده. دستمو 
فشــرد. رفــت پیش افســر نگهبانی کــه ببرندش 
دادیــاری. بچه ها هر کــدوم یه چیــزی می گفتن. 
یکــی می گفت حتمــا رضایت گرفتن بــراش. اون 
یکــی می گفت آره دیگه آزاده. یکی می گفت حتما 
اجرای حکمشه. وای خدا گوشام دیگه نمی شنید. 
قلبم داشت تند تند می زد. روی تختم دراز شدم. به 
خودم دلداری می دادم هیچی نیست مثل همیشه 
الکی می خوان ســؤال کنن الان میاد. تســبیحمو 
برداشــتم، شــروع کــردم بــه صلوات فرســتادن. 
نمی دونم چقدر ذکر گفتم که همون جوری خوابم 
برده بــود. یهو با صدای هق هق گریه بیدار شــدم 
دیدم فاطمــه  اس. داره بلندبلند زار می زنه. خیلی 
بلند. جوری گریه می کرد که دل همه ســالن براش 
ریش ریش شــده بود. آخه یه زن چقــدر می تونه 
به تنگنا برســه که این جوری زار بزنه. بچه ها همه 
دورش جمع شده بودن. در لحظه به خودم اومدم، 
از روی تخــت پریــدم پاییــن و از بچه ها خواهش 
کردم دورشو خلوت کنن. ســریع از سحر خواستم 
یه لیوان آب قند درست کنه. فاطمه رو بغل کردم و 
به آرامش دعوتش کردم. موهاشو ناز کردم، گفتم 
آروم باش، آروم باش عزیزم. ولی همچنان داشت 
بلند زار می زد. نمی دونســتم باید چی کار کنم. ۱۰ 
دقیقه ای به این حالت گذاشــت. دیــدم داره آروم 
می شه یه لیوان دیگه آب دســتش دادم. پرسیدم 
بهتری؟ با سر جوابمو داد. بهش پیشنهاد دادم اگه 
دوســت داری با من حرف بزن شاید آروم تر بشی. 
سریع استقبال کرد و از اینجا قصه فاطمه برای من 

شروع شد... .
ادامه دارد...

تجربه خشونت ۷۷ درصد زنان 
ایرانی در دوران قرنطینه

ایســنا:  عضــو هیئت مدیــره انجمــن ایرانی  �
مطالعــات زنــان با اشــاره بــه یک نظرســنجی 
جهانی در ســال ۲۰۲۰ درخصــوص آزار و اذیت و 
خشونت های آنلاین و سایبری گفت: این نظرسنجی 
جهانی نشان داد ۵۲ درصد از زنان و دختران جوان 
حداقل یک بار سوءاســتفاده آنلاین یا خشونت در 
فضای مجــازی را تجربــه کرده اند کــه پیام های 
تهدید آمیز، آزار و اذیت جنســی و به اشتراک گذاری 
تصاویــر خصوصی بــدون رضایت آنهــا از جمله 
موارد این آزارهای سایبری بوده است. دکتر تهمینه 
شــاوردی با بیان اینکه خشونت در فضای مجازی 
یا خشونت سایبری از جمله مشکلاتی است که در 
سال های اخیر در ادبیات آسیب شناسی اجتماعی 
وارد شــده اســت، اظهار کرد: این خشــونت تنها 
علیــه زنــان و دختران اعمــال نمی شــود، اما در 
جهانی که مشــخصه آن نابرابری مداوم جنسیتی 
اســت، زنــان و دختــران در برابر ایــن نابرابری ها 
آسیب پذیرتر هستند. این جامعه شناس با اشاره به 
نظرسنجی جهانی انجام شــده درباره آزار و اذیت 
و خشــونت های آنلاین و ســایبری در سال ۲۰۲۰ 
گفت:  ۶۴ درصد پاسخ گویان این نظرسنجی اظهار 
کرده اند از سوی فردی مورد اذیت و آزار و خشونت 
قرار گرفته اند که او را می شــناخته اند. شاوردی در 
ادامه با اشــاره به نتایج مطالعه دیگری در ســال 
۲۰۱۸ درباره تداوم زن ستیزی که نمونه های متعدد 
آزار و اذیــت آنلاین علیــه زنان در آن ذکر شــده 
اســت، افزود: مطابق با این مطالعــه، ۷۶ درصد 
از زنان زیر ۳۰ ســال اســترالیا گــزارش داده اند به 
صورت آنلاین مــورد آزار و اذیت قــرار گرفته اند. 
در ایالات متحــده زنان جوان به طور نامتناســبی 
هدف آزار و اذیت جنسی شــدید و تعقیب آنلاین 
هســتند یا اینکــه در پاکســتان آزار و اذیت آنلاین 
زنان به طور کلی به عنوان بخشی از زندگی روزمره 
زنان پاکستانی پذیرفته شــده است. این پژوهشگر 
همچنیــن دربــاره افزایش میزان خشــونت علیه 
زنــان در دوران پاندمــی کووید ۱۹، یادآور شــد: از 
خشــونت خانگــی گرفته تا بهره کشــی جنســی، 
قاچاق، ازدواج کــودکان، ختنه زنان، آزار اینترنتی، 
زن ستیزی خشــن و... در ســایه همه گیری کووید 
رشد کرده است. سازمان ملل در ماه های نخستین 
همه گیــری کوویــد ۱۹ پیش بینی کــرد قرنطینه و 
منــع رفت و  آمد به ۱۵ میلیون خشــونت مبتنی بر 
جنسیتِ بیشتر در هر سه ماه می انجامد. متأسفانه 
ایــن پیش بینی به حقیقت نزدیک شــد؛ چراکه در 
۱۲ کشــور مورد بررسی سازمان ملل متحد، تعداد 
موارد گزارش شده خشــونت علیه زنان و دختران 
به نهاد هــای گوناگون، ۸۳ درصد از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ 
افزایش داشــته و موارد گزارش شده به پلیس، ۶۴ 
درصد رشد کرده اســت. بنابراین مسئله خشونت 
در دوران کرونــا یک معضل همگانی بوده و همه 

جوامع را در بر می گرفته است. 

شهرزاد همتی:  خشونت خانگی مسئله ای انکار ناشدنی در 
زندگی ماست و با مدرن شدن زندگی، این خشونت ابعاد 
مختلفی پیدا کرده و به خشونت فیزیکی محدود نمی شود. 
شــاید برای همین باشد که سال هاست متخصصان روی 
موارد متعدد خشــونت کار می کنند و شناخت خشونت 
خود به علمی مســتقل تبدیل شده است. یکی از راه های 
جلوگیــری از خشــونت گفت وگوکردن اســت. مهارتی 
که چالشــی جهانی اســت و می تواند زندگی مشترک را 
به چالش های جدی بکشــاند. پویش «حــرف و گفت» 
دغدغه اش یادگرفتن مهارت گفت وگوســت. این پویش 
که با ســفارش صندوق جمعیت ملــل متحد و همکاری 
وزارت بهداشت از یکم آذر ماه در حال برگزاری است و تا 
هفتم آذر ادامه دارد، در تلاش اســت به مردم یاد بدهد 
که چگونه گفت وگو را جایگزینی برای خشونت بکنند. در 
همین رابطه دکتر مریم رســولیان، روان پزشک و رئیس 
انجمن روان پزشــکان در گفت وگو با «شرق»، به تعریف 

ابعاد خشونت می پردازد.
 خانم رسولیان،  در ابتدای بحث بفرمایید که چقدر  �

می توان گفت که ابراز خشــونت خانگی به اختلالات 
روانی افراد باز می گردد؟

خشــونت انواع مختلف و ســطوح متفاوتــی دارد. 
خشــونت های کلامــی و عاطفــی مثــل توهین کردن، 
نادیده گرفتن و... شیوع بالایی دارد و در موارد زیادی همراه 
با اختلال روان پزشکی نیست. در پژوهش هایی که اختلال 
روان پزشکی را در مرتکبین همسرآزاری بررسی کرده دیده 
شده اســت که اکثر افراد همسرآزار اختلال روان پزشکی 
شــدیدی ندارند. در بیشــتر مــوارد فردی که نســبت به 
همســرش خشــونت می ورزد، نســبت به افراد دیگر در 
خانه یا جامعه رفتارهای پرخاشــگرانه ندارد، و این نوع 
رفتار به این معناســت که فرد می تواند در موقعیت های 
متفاوت رفتار پرخاشگرانه خود را کنترل کند. در اقدام به 
خشونت خانگی، باورهای فرهنگی نقش بیشتری نسبت 
به اختلالات روان پزشــکی دارند. در بررسی هایی هم که 
راجع به ســلامت روان مرتکبین خشونت خانگی انجام 
شده، مشخص شــده بیش از ۷۰ درصد این افراد اختلال 
روان پزشــکی بارزی ندارند. در مرتکبین به خشونت های 
شــدید و منجر به جراحت و آسیب جدی، شیوع اختلال 
روان پزشــکی بیشتر اســت. لازم به ذکر اســت که اکثر 
مطالعاتــی که بر ســلامت روان مرتکبین همســرآزاری 
صورت گرفته، مربوط به فرم های شدید همسرآزاری است 

که موضوع جنبه حقوقی پیدا کرده است.
 دلیل این رفتارهای خشونت آمیز چیست؟ �

عوامــل اجتماعــی و باورهــای فرهنگــی در بــروز 
همسرآزاری نقش بســیار مهمی دارند. در سطح فردی 
یکــي از مهم ترین علل خشــونت احســاس محرومیت 
یا مورد حمله واقع شــدن اســت، وقتی با خواســته فرد 
مخالفت می شــود، او دچار احســاس خشــم شده و به 
دنبال آن رفتار پرخاشگرانه از خود نشان می دهد. تجربه 
احساس خشــم به دنبال محرومیت امری طبیعی است  
ولی اینکه این احســاس تبدیل به یک رفتار پرخاشگرانه 
مانند دادزدن، کوبیدن در یا کتک زدن شود، جنبه فرهنگی 
دارد. مطابق مطالعاتی که ما داشــتیم، در جوامعی که 
فرهنگ مردســالارانه و پذیرش خشــونت به عنوان یک 
صفت مردانه مثبت وجود دارد، خشــونت های خانگی 
رواج بیشــتری دارد. خشــونت صرفا کتک زدن نیســت؛ 
فرهنگ خشونت، یعنی خشن بودن مرد و اتوریته داشتن، 
معادل با این است که تمام خواسته های فرد بدون چون 
و چرا انجام شــود. این باور فرهنگی نســبت به جنسیت 
زمینه ســاز این اســت که وقتی خواسته تحقق پیدا نکند  

او احســاس محرومیت یا حمله به مــرز خود می کند و 
به جای گفت وگو و طرح مشکل به خودش اجازه استفاده 

از روش های خشونت آمیز را می دهد.
 نداشــتن مهارت گفت وگو  مختص ایران است یا  �

جهانی اســت؟  در دوران پاندمی دیدیم که در تمام 
جهان مسئله خشــونت افزایش پیدا کرد، می خواهم 
بدانم مهارت گفت وگو کردن می تواند جلوی خشونت 

را بگیرد؟
همان طور کــه گفتیــد گفت وگو کــردن در همه جای 
جهان مشکل است و یک مشــکل فرهنگی هم هست. 
اما اتفاقا در فرهنگ های ســنتی تر گفت وگوکردن ساده تر 
و ابراز هیجانات راحت تر اســت. هرچه فرهنگ ها مدرن 
می شوند و عقلانیت و انتزاع بر آنها حاکم می شود، بخش 
غریزی رفتارها بیشتر کنترل می شود، به همین دلیل است 
که در فرهنگ های مدرن تر آدم ها به ســادگی روابطشان 
را بر هم می زنند. روابط می تواند ازدواج باشــد، دوستی 
باشــد و... به محض ایجاد یک تعارض افراد محیط خود 
را عوض می کنند. البته جامعه مدرن هم این امکان را به 
افراد می دهد. طلاق، جدایی فرزندان از خانواده، تعویض 
محیــط کار و جابه جایی های زیاد بخشــی از رفتار رایج 
دنیای مدرن اســت. اصولا گفت وگو در مورد احساسات 
منفی کار ســختی است و بار سنگینی دارد. خلق فضای 
گفت وگو کاری بس دشــوار اســت و به همین دلیل اکثر 
افراد از انجام گفت وگو در مورد مســائلی که بار عاطفی 
زیــادی دارد، طفره می رونــد و روند جدایــی و تغییر را 
راحت تر انتخاب می کنند. برای توقف چرخه خشونت باید 
توجه داشته باشیم که خشونت معمولا به شکل کلامی 
یا رفتاری بروز می کند. کلام و رفتار هم تحت تأثیر افکار و 
هیجانات فرد است. اگر افکار و هیجانات منفی به خوبی 
مدیریت نشوند، خود به خود احساس محرومیت یا تهاجم 
در ذهن و روان فرد ایجاد شــده و این احساسات منجر به 
خشم و خشم منجر به پرخاشــگری می شود. گفت وگو 
درباره افکار و هیجانات منفی در یک فضای کنترل شــده 
راه حل مؤثری برای کاهش خشــونت در خانواده هاست. 
مخالفان گفت وگو ناامید از گفت وگو هستند و باور دارند 
که گفت وگو چیزی را حل نمی کند. باید توجه داشت که 
لزوما هدف از گفت وگو برطرف شدن یا حل شدن مشکلی 
نیســت، گفت وگو باعث تخلیه هیجانات منفی شــده و 
خشم درونی افراد را کم می کند. پذیرش گفت وگو معادل 
با پذیرش تعامل است، نه صرف حرف زدن، عباراتی مانند 
حرف حســابت چیســت، بگو؟ یک رابطه بالا به پایین و 
بدون تعامل است، در گفت وگو بیش از آنکه گفتن مهم 
باشــد، هنر خوب شنیدن مهم اســت و آن شنونده ای که 
می تواند خشمی که در کلام طرف مقابل نسبت به او ابراز 

می شود را بشــنود و تحمل کند، ظرفیت بالا می خواهد. 
نمی تــوان در مــورد گفت وگو صحبت کــرد اما در مورد 

شنونده خوب بودن صحبت نکرد.
 عدم تمایل به گفت وگو بین زنان بیشــتر است یا  �

مردان؟
بر اســاس مشاهدات تجربی، مردان تمایل کمتری به 
گفت وگو در مورد مسائل مورد تعارض در خانواده دارند. 
مردان نتیجه گرا هســتند، مرد می گویــد این همه حرف 
زدیم آخرش که چی؟ که چی یعنی حاصل و دســتاورد 
این گفت وگو چیســت؟ گفت وگویی که دســتاورد عینی 
نداشــته باشد، بی فایده است. در خانه ای که مرد و زن به 
تفاوت های هم توجه نداشته باشند تعارض بیشتری ایجاد 
می شود. با یک مثال رایج توضیح بیشتری می دهم، زن ها 
نسبت به مردها توجه بیشتری به سالگرد ها و مراسم آن 
دارند، و وقتی همسرشــان سالگردی را فراموش می کند 
 ناراحت شــده و اعتراض می کنند. مــرد هم یک میلیون 
تومان بــه او می دهد که برو هرچه می خواهی بخر. مرد 
از نظر خودش مســئله را حل کــرده با هرچه می خوای 
برای خودت بخر. در برابر این راه حل زن که از بی توجهی 
شــوهرش به تاریخ های مهم زندگی مشــترک ناراحت 
اســت، معنای رفتار همسر برایش این است که او باز هم 
توجه و علاقه ای نشــان  نداده و با پرداخت پول داســتان 
را خاتمه داده اســت. انتظار و نگاه متفــاوت از رابطه را 
گفت وگو می تواند به هم نزدیک کند. به همین دلیل من 
فکر می کنم مردان به دلیل نتیجه گرابودن دنبال گفت وگو 
نیستند. این مســئله هم دو دلیل دارد؛ یکی اینکه از نظر 
فرهنگی اصلا بــه آنها آموزش داده نشــده  و گفت وگو 
به  اصطــلاح خاله زنکــی تقلیل داده شــده. در مفهوم 
خاله زنکی صحبت هایی که بار احساسی داشته و حاصل 
و خروجی عینی ندارد، نهفته اســت  و مردها باوجود نیاز 
به صحبت در مورد افکار و هیجانات خود این مســیر را 
مخالــف مردانگی خود می دانند، از دیگر ســو نیاز زن به 
گفت وگو پابرجاست. نبود بســتر ابراز هیجانات منفی و 
بیان کلامی آنها احساس خشــم را به صورت منفعل در 
درون خانواده جابه جا می کند  و یا او باید کسی را پیدا کند 

تا به حرف ها و نیازهایش توجه کند.
 در حال حاضر می شــود گفت خشــونت خانگی  �

افزایش پیدا کرده  یا به دو دلیل شکستن تابوی گفتن 
از خشــونت از یک ســو و همچنین دسترسی ساده تر 
به فضای خبری ما بیشــتر اخبار خشــونت خانگی را 

می شنویم؟
واقعیــت این اســت که من در دو ســه ســال اخیر 
به خصوص بعد از کرونا پژوهشــی که به صورت گسترده 
خشــونت را بررسی کرده باشــد، مرور نکردم. معادلات 

دیگری در جامعه مثل بدتر شدن وضع اقتصادی، کاهش 
معاشــرت های اجتماعــی، حضور طولانی مــدت افراد 
خانواده در منزل در دوران کووید، همه مواردی هستند که 
زمینه ساز بروز خشونت می شود. قبلا گفتیم که دلیل ایجاد 
احساس خشم حس محرومیت یا تهاجم در انسان است 
و وقتی اوضاع اقتصادی بد اســت، معاشــرت نمی کنی، 
مدرســه نمی روی و... همه اینها حس محرومیت را در 
افراد تقویت می کند. به همین دلیل میزان خشونت بیشتر 
شده است. به صورت میانگین طبق تحقیقاتی که در ایران 
شــده بود، حدود ۲۰ درصد زنان تجربه خشونت فیزیکی 
و حــدود ۶۰ درصد تجربــه انواع دیگر خشــونت  مانند 

خشونت کلامی و عاطفی را داشته اند.
 می شــود بــه گفت وگــو به عنوان یــک راه حل  �

پیشاخشونت نگاه کرد؟
دقیقا همین طور است. گفت وگو راه و روشی است که 
اگر بین افراد خانواده برقرار شــود، بستر رشد خشونت را 
می خشکاند. گفت وگو باعث می شود افراد خشم هایشان 
را در فضایــی آرام و بدون توهین بــروز دهند و راجع به 
حس محرومیت  یا مورد حمله واقع شدنشــان صحبت 
کنند. صرف به کلام درآوردن احساســات، حس انسان ها 
را بهتر می کند، در پژوهشی با استفاده از اف  ـام آر آی مسیر 
این تغییرات توضیح داده شــده. در این پژوهش نشــان 
داده شــد که نام گذاری هیجانات تجربه شده توسط فرد، 
فعالیت بخشی از مغز به نام امیگدالا را کاهش می دهد. 
این کاهش از طریق افزایش فعالیت بخشی از کورتکس 
پره فرونتال اســت. فعال شــدن این بخــش از کورتکس 
پره فرونتال تفکر منطقی را تقویت کرده و مســیر تجربه 
رفتار بر اساس هیجانات منفی را کنترل می کند. این یافته 
در واقع تأییدی بر تأثیر معجزه گر کلام بر کاهش تنش های 
درونی افراد اســت و زمینه رفتار منطقی را مهیا می کند. 
در پژوهش فوق تصویــر افرادی با هیجانات مختلف به 
افراد نشــان داده و از نیمی از این گروه خواسته شد که با 
دیدن این عکس ها نام هیجانی را که فکر می کنند صاحب 
عکس تجربه می کند، بنویسند. دیده شد که وقتی عکسی 
را با چهره عصبانی، متعج و، نگران می بینند، فارغ از اینکه 
هیجانی را که به عکس نسبت داده اند درست یا نادرست 
باشــد، همین که هیجانی را کــه درک کرده اند تبدیل به 
کلام کنند، هیجانات منفی این گروه نسبت به گروهی که 
فقــط عکس ها را دیده بودند، کاهش یافت. آدم ها وقتی 
خوشحال یا غمگین هستند دوست دارند شعر بخوانند، 
نقاشــی بکشند یا گریه کنند یا کاری را انجام می دهند که 
حس شان را توصیف کند. در نهایت صرف تبدیل احساس 
به کلام موجب می شــود که فرد احساس بهتری داشته 
باشــد. چه برســد که این اتفاق در تعامل با یکی از افراد 

مهم زندگی ایجاد شود.
 مهارت گفت وگــو را چگونه باید یاد گرفت؟ اصلا  �

بر فرض یک فرد ۳۰ ســاله می تواند مهارت گفت وگو 
را یاد بگیرد؟

حتما می تواند. یک فرد ۳۰ ســاله می تواند زبان جدید 
و کار جدید و مهارت جدید رفتاری یاد بگیرد، پس مهارت 
گفت وگو را هم می تواند یاد بگیرد. این مســئله دو بخش 
دارد. یک بخش پیشگیرانه است که این مهارت ها باید در 
درون جامعه و خانواده جاری باشــد، نه تنها باید کودکان 
شــاهد گفت وگوی والدین در درون خانواده باشــند  بلکه 
باید با آنها در مورد احساسات و خواسته هایشان گفت وگو 
شود، احساسشان را درک کرده و بازخورد احساسی بگیرند. 
والدینی که تجربه گفت وگو را درون خانواده نداشــته اند، 
اجرایش هم برایشان سخت است  اما می توان این مهارت 
را هم آموخت به خصوص اگر این مسئله تبدیل به گفتمان 

عمومی در جامعه شود، افراد تغییر رفتار می دهند.

گفت وگو با مریم رسولیان درباره خشونت و بحران گفت وگو:

تمایل مردان به گفت وگو کمتر از زنان است

یادداشت
این گفتار بیانگر  تســلط دولت بر نهادهای مدنی 
اســت. استقلال در برابر حاکمیت و نوسانات سیاسی 
ناشــی از تغییــر دولت هــا و مصونیــت از مداخله 
نابجــا  در جامعه، شــرط اصلی شــکل گیری «نهاد 
وکالــت» برای امکان بهره مندی شــهروندان از حق 
دفاع مناســب و تکیه گاهی برای دفــاع از حقوق و 
آزادی های سیاســی، اجتماعــی و صیانت از حقوق 
شهروندی است. استقرار عدالت همه جانبه در روابط 
میان کارگزاران و شــهروندان و نیــز تنظیم و تعدیل 
روابط خصوصی مــردم با یکدیگر، زمانی امکان پذیر 
است که «نهاد دادگری» و همه ارکان وابسته به آن 
از جمله «وکالت»، مصون از فشــارها  باشد. «کشف 
حقیقت» و «اجرای عدالت»، تنها در بستر «بی طرفی 
نهــاد قضا» میســور اســت و این بی طرفــی، باید با 
مفهومی به  نام «استقلال» پشتیبانی شود. بدین معنا 
که دادرسان باید   تنها از فرامین قوانین جاری پیروی 
کنند و هم از این دســت «نهاد وکالت» که کارکردی 
هم ردیف با قضاوت و به عنوان یکی از دو بال شاهین 
عدالت، رکن حمایتی و صیانتی را در کشف حقیقت، 
ایفا می کند، برای نقش آفرینی شایسته و بایسته نباید 
تحت تأثیــر   قدرت باشــد. همچنین «سیاســت» نیز 
نباید ورودی به حریم «نهاد وکالت» داشــته باشــد. 
«دادرســی» و «دادخواهی» و «امــر دفاع از حقوق 
اصحاب دعوی»، باید بی توجه به مبانی سیاست های 
جاری سیاست پیشگان و تنها و تنها براساس آموزه ها 
و اصــول حقوقی و قضائی و صرفــا بر مدار قانون و 
عدالت، پیــش رود.   احکام عادی پرشــماری نیز  در 
ســال های پس از انقلاب، در تقویت و تثبیت جایگاه 
نهــاد دفاع در دادرســی ها و نیل به دادرســی های 
عادلانه در سایه ســار بهره مندی شهروندان از وکلای 
مدافــع و نهاد دفاع، جامــه قانون بر تــن کرده اند. 
امــا نباید فراموش کــرد که ایمن نگاه داشــتن نهاد 
وکالت، از نوسانات سیاسی حاکم بر جامعه، یکی از 

جلوه هــای اصلی و مهم جمهوریت نظام و پایبندی 
بــه فرنودهای قانون اساســی و احتــرام به حقوق 
اساسی و شهروندی داخلی و پیمان های بین المللی 
اســت. در این بزنگاه، «وکلای دادگستری» هم برای 
پاسداشت قداســت وکالت، باید از سیاست ورزی ها 
به دور بمانند. این مهم، واجد مبنایی منطقی اســت 
که در متن سوگند نامه وکالت برابر ماده ۳۹ آیین نامه 
اجرائی قانون استقلال کانون های وکلای دادگستری 
نیز بدان اشارتی رفته است. هر چند  شوربختانه ماده 
۲۰ آیین نامــه اجرائــی اصلاحی مــاده ۱۸۷ برنامه 
سوم توســعه، این بخش از مفاد سوگندنامه را برای 
وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه نادیده گرفته و از متن 
ســوگندنامه زدوده اســت که دلایل آن می تواند در 
جای خود مورد کاوش و بررســی قرار گیرد. مداخله 
سیاســت در امر وکالت، نیز منشأ مضرات و خطرات 

سهمگین و زهرآلودی برای جامعه مدنی است:
۱- اثر مخرب بــر کیفیت دفاع: وکیل دادگســتری 
در امــر دادخواهی، باید فارغ از تمایلات سیاســی و 
بر مبنای ســوگند وکالت به دفــاع از «حقوق قانونی 
موکلین» خویش بپردازد و اندیشه های سیاسی خود 
و سایر سیاست مداران و سیاست ورزان، مطلقا اثری در 
نحوه دفاع وی، از حقوق قانونی شــهروندان نگذارد. 
تداخل سیاســت در امــر وکالت، خواه ناخــواه، تأثیر 
مخرب خویــش را بر دفاع از حق خواهد گذاشــت؛ 
چرا که اصول حقوقی در دو حوزه شکلی و ماهیتی در 
قلمرو دادرسی ها، فارغ از امیال و انگیزه هاي سیاسی 
اســت و منطق حقوقی «اصل حاکمیــت قانون» در 
وهله نخست برای تعدیل نیروی سیاست و گسترش 

عدالت شــکل گرفته و در دنیای مدرن امروزی، همه 
شهروندان یک جامعه، از حقوق بنیادین و شهروندی 
برابری برخوردارند و ســوگیری های سیاســی در این 

حقوق برابر، مطلقا بی تأثیرند.
۲- خدشــه به اصل تســاوی در برابر قانون: بایسته 
اســت که حوزه دادگری، در هر دو گستره «دادرسی» 
و «دفــاع»، ایمن از مداخلات سیاســی بوده و صرفا 
براســاس «اصل تساوی و برابریِ همگانی در پیشگاه 
قانون» و اصل خدشــه ناپذیر «حاکمیت قانون» اداره 
شود. این مهم، تنها با برخورداری از «استقلال کامل از 
نهادهای حکمرانی و وابسته به حاکمیت» و در هیبت 
و قامت یک «نهاد مدنی مســتقل»  می تواند رسالت 
برخوردارکردن شهروندان از حق دفاع مؤثر و مناسب 
شــهروندان در دادرســی ها را بر دوش داشته باشد و 
مآلا، با برخورداری از همین ویژگی است که می تواند 
ترجمان تحقق «دادرسی های عادلانه»، در دادگستری 
باشد. مفهومی که تنها عنصر مشروعیت دادگستری 
هر کشوری هم به شمار می رود و سیستم قضائی هر 
کشور، با نســبت میزان استقلالی که به نهاد قضاوت 
و وکالت اعطا می کند، مورد ســنجش قرار می گیرد و 
ارزش احکام قضائی صادره از مراجع قضائی را تعیین 
کرده و نهایتا قرینه ای بــرای تخمین عدالت محوری 
کارگــزاران هر اجتماعی مورد ارزیابی قرار می گیرد. با 
مداخله سیاست در امر دادرسی و دفاع، «نابرابری»، 
جایگزین تســاوی در برابر قانون خواهد شد که آفت 
بزرگی است و پیامدهای ناگواری را به همراه خواهد 

داشت.
۳- چربــش منافع سیاســی بر حقوق شــهروندی: 

هرگونــه آمیختگی و آلایش وکلا و نهــاد وکالت به 
سیاست، آسیب زننده و جبران ناپذیر است و می تواند 
دســتمایه چربش منافع و مطامع سیاسی بر حقوق 
اساســی و شــهروندی و قانونی آحاد جامعه باشد. 
بی نفع قلمداد کردن شــهروندان نســبت به اموال و 
منافع عمومی، یکی از آثار مداخله سیاســت در نهاد 

دفاع و دادرسی است.
۴- تخدیش نقش نظارتی: نهــاد وکالت، از جمله 
نهادهــای مدنــی ناظر بر عملکــرد کارگــزاران، در 
پاسداشــت حقوق شهروندی اســت و حلقه میانی 
شــهروندان و کارگزاران، در به تعادل رساندن تسلط 
حکمرانان و کارگزاران بر شهروندان، بر مدار قوانین و 
از همه مهم تر ابزاری برای پاسداری از اصول بنیادین 
قانون اساسی، به شــمار می رود. از همین رو خدشه 
به اصل اســتقلال نهــاد وکالت، خدشــه به اصول 
بنیادین قانون اساســی است. سرچشــمه بسیاری از 
مشکلات ایجاد شــده برای نهاد وکالت، فعالیت های 
سیاســی و جناحی نهاد وکالت در دوره     های پیشــین 
و حتــی طرفداری از کاندیداها و جناح های سیاســی 
و سوءاســتفاده از ظرفیــت این نهاد بــزرگ و تبدیل 
کانون ها یا مرکز وکلا، به کمپین های انتخاباتی اســت 
که سرنوشــت غم انگیزی را در نتیجه مقابله رقبای 
سیاسی، رقم زده و خواهد زد و سرانجام نهاد وکالت 
را در تنگنای تصمیمات سیاســی نادرســت از گوهر 
اســتقلال  که گوهر تابناک وجودی این حرفه مقدس 

است، تهی کرده و بیش از این نیز خواهد کرد.
ســوگیری نهاد وکالت به  سوی یک کاندیدا یا یک 
مقام یا جناح سیاسی خاص در صحنه علنی اجتماع، 
این نهاد مســتقل را  از دایره بی طرفی خارج ساخته و 
جامعه مدنی را نســبت به آن بدبیــن و کارکرد آن را 

زائل خواهد کرد.
*وکلای پایه یک دادگستری و عضو شورای مرکزی 
کمیسیون حمایت و صیانت مرکز وکلای قوه قضائیه

«وکالت در تنگناى سیاست»
حسن خلیل خلیلى* . پیمان مجیبى*

سیاست، دانشگاه
 و استاندارد دوگانه

زمانــی جنبــش دانشــجویی متهم بــه این 
بود که ابزار دســت احزاب سیاســی شده است، 
فضای دانشــگاه سیاســت زده توصیف می شــد 
و مســئولان دانشــگاهی که مانــع فعالیت آزاد 
دانشجویی نمی شدند، متهم  طیف های مختلف 
به سیاســی بازی و سیاســی کاری بودند. آنها که 
حضــور چهره هــای سیاســی را در هیئت امنای 
دانشــگاه ها طبیعــی می داننــد، معتقدند حتی 
چهره هایــی از دولــت اعتدالــی یا منتســب به 
اصلاحات هم ســابق بر این یــا در همین اواخر 
در هیئــت امنــای دانشــگاه ها حضور داشــتند، 
پــس ایــن اتفاق نــه جدید اســت نــه عجیب. 
نکتــه ای که به آن توجــه نمی کنند یکی غلظت 
سیاســی چهره های تازه منصوب شده اخیر است 
و حواشــی ای کــه دامن گیر یکــی از آنها بوده و 
همین، شــائبه سیاســی کاری را تقویت می کند و 
دوم اینکه حتــی در آن انتصاب ها هم اگر وجهه 
سیاسی بر وجهه علمی، کارشناسی و دانشگاهی 
غلبه داشته باشــد، آن قلت وارد است. انتصاب 
زاکانــی به ســمت شــهردار تهران حتــی میان 
خــود اصولگرایان هــم اما و اگر زیاد داشــت تا 
جایی که کار به شــکایت یک چهره شناخته شده 
رسانه ای اصولگرا هم کشید. بعد هم که ماجرای 
انتصاب دامادش پیش آمد و باز حاشیه ساز شد. 
همین هاســت که ماجرا را شــبیه نوعی لج بازی 
با هدف اعطای تشــخصی جدید، بــه منصوبان 
کرده اســت. درحالی که وقتی ترکیب هیئت امنا 
و دانشــگاه کنار هم می نشــیند، معمولا افرادی 
با برچســب چهره فرهنگی، استاد دانشگاه، خیّر، 
کارآفریــن و... به ذهن متبادر می شــود. انتصاب 
ایــن دو نفر برای بســیاری این پرســش را ایجاد 
کرد که مگر کشــور قحط الرجال شــده است! و 
برای همین یادآوری شد که زمانی امثال محمود 
حســابی، علی اصغر حکمت، پرویز ناتل خانلری، 
عیســی صدیق، محمــود افشــار و محمدعلی 
فروغی بر کرســی هیئــت امنای دانشــگاه مادر 

تکیه زده بودند.

ادامه از صفحه اول


